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و  «محتسب» شناختی دو نشانة زبانیغی و زبانتحلیل مفهوم بلا

  در غزلی از حافظ «دنیا»

 اومبرتو اکوشناسی بر مبنای رویکرد نشانه
 

 / سیدغلامرضا غیبیدی بدر/ نرگس محمّیحیی نورالدینی اقدم
 

 چکیده 
ند و نمایخ میزبان و معنا ر، معیارهای بلاغی نابی هستند که در ساحت های حافظسرودهبیشتر 

. حافظ برای بیان سازندهایی فراتر از سطح نخستین بیان، رهنمون میمخاطب را به لایهادراک 
پیچیده مدد  فرایندیطور خاص ـ از ه طور عام ـ و غزل ـ به شعر ـ بخود در قالب  های هنریدریافت

حافظ در کلام  گونعجاز. بلاغت اشناسی توضیح دادتوان آن را از منظر نشانهگیرد که امروزه میمی
های جزء شاخصه ،استبهره برده  ،مصالح زبان عنوان واژه/هها بای که از آنهای چندلایهکنار نشانه

 اومبرتو اکو واجد ،شناس معاصرنشانه خاص برای توضیح این امر، نظرات شوند.شعر او محسوب می
تواند مبناهای نظری قابل توجّهی را میهای حافظ، های او در سرودهتطبیق دیدگاه .یت بسیار استاهم

محوری دارد و به  میای، مفهودر دیدگاه اکو، نقش نشانه .شناسی شعر حافظ فراهم سازددربارۀ نشانه
تواند این مفهوم از لحاظ کلیّ می کند.میل ارتباط میان صورت بیان و صورت محتوا، عم ةحلق ةمثاب

نیز باشد که مطابقت با مقتضای حال را ـ با توجّه به فصاحت کلام  شناختیبرتابانندۀ نوعی بلاغت زبان
و  محتسبزبانی  ةآورد. مقاله حاضر، بر آن است در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی، دو نشانیاد می ـ فرا
 دهد.شناسی اکو، مورد بررسی قرار ههای مشهور حافظ، بر مبنای رویکرد نشاندر یکی از غزلرا دنیا 

های ملموس در فضای ذهنی و ادبی روزگارش برای از نشانه ، بیانگر آن است که حافظنتایج تحقیق
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ها به سطح بیرونی زبان محدود استفادۀ او از این نشانه .گیردها و عوالم شعری خود بهره میبیان اندیشه
دامنة  ،داد کردای قلمگیری از توابع نشانهتوان بهرهکوشد به مدد امری که آن را میبلکه می ؛شودنمی

تری را بیافریند و ساحتی چندبعدی و متکثّر پیدا کند که هم در حوزۀ بلاغت و هم معنا، بسیار گسترده
 شایان توجّه است.

  

 .اشناسی، محتسب، دنی، امبرتو اکو، نشانهفظحا :هکلیدواژ

 

 مقدمّه. 1

 حافظ و درک فرازمانی شعر او 
مربوط و  ،ا به سرودن شعر واداشته استزمینـه، ساختـار و شرایطی که حافظ ر

)آن( بوده است و وی کوشیده از راه زبان و کلمات، عوالمی « لحظة او»مخلوق همان 

کدکنی، از ذهن خود او نیز برنگذشته بوده است )شفیعی ،را بیافریند که تا پیش از آن

ر ـ به نحصحافظ، در چارچوب ساحت وجودی یک انسان متعلّق ـ و نه م .(111: 1933

و ساکن خطّة شیراز با تجارب چندبعدی که برآمده از  قرن هشتم هجری، مسلمان

فردی بروز داده است هتجارب زیستی و زبانی اوست، تجارب روحی و معنوی منحصرب

در میان تجارب روحی و ادبی  .که از ابعاد و وجوه مختلف، قابل تأمّل و تعمّق است

ها نیز گسترش معنیو  ، خواطرمفاهیمهای د، عرصهشومیتر ه زبان، گستردهاو، هرچ

 ،(113)همان: « زبان، ماده است، هر ساعتی فرزندی زاید»یابند و به مصداق می

های مخطبان نیز در طول تاریخ، بر اساس آگاهی و شناختی که از هستی و دریافت

 .شودمیپیرامون خود دارند، متکثّر 

ی حافظ، باید همواره بر این امر توجهّ داشت که های زبانشناخت نشانه فراینددر 

وی اغلب اوقات از امر واحد، مصادیق مختلفی را در نظر دارد؛ به این معنا که صورت/ 

مصادیق مختلف و متعدّدی داشته باشد )ب(، )ج(، )د(،  تواند مفهوم/مینشانه )الف( 

صادیق، با یکدیگر و نشانة م وار، این مفاهیم/دایرهصورت مستقیم یا ه)هـ( و... که ب

 زبانی )الف( مرتبط هستند.
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 ـ ارتباط میان یک نشانة زبانی با مفاهیم و مصادیق مرتبط با آن، منبع: نگارندگان 1نمودار 

 

 ب            
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 هـ                  

حافظ، نیاز به بررسی وجوه  های زبانی در افق فکریشناختن نشانه ،برهمین مبنا

زمانی که  .انجامدمیها در شعر او مصداق متعدّد دارد و عملاً به گستردگی مفاهیم/

تواند مفاهیم/ میدر طول زمان گسترش یابد، نشانة زبانی )الف(  هادامنة این دلالت

رای ما بسا درک راز مانایی شعر او را بهای درزمانی/ فرازمانی پیدا کند و چهمصداق

توضیحی باشد برای این امر که چگونه ممکن است  ،دیگر به سخن .ممکن سازد

چنین قبول عام امّا سخنش تا به امروز، این ،شاعری در قرن هشتم هجری زندگی کند

 و عوام، دلپسند و دلپذیر باشد. خواص یابد و میان

 روش تحقیق و سوابق مطالعاتی
دادن  شی توصیفی ـ تحلیلی، با ملاک قراردر مقالة حاضر تلاش شده است به رو

دنیا در شعر حافظ بررسی شود و چگونگی ظهور محتسب و زبانی  یک غزل، دو نشانة

، علاوه غزل حاضرملاک گزینش  گردد.ها در بیان حافظ، مشخصّ و حضور این نشانه

های دوگانة فوق را بعدی غزل است که نشانهچند ان، ساحتگبر ذوق شخصی نگارند

 نحوی آشکار، ظاهر ساخته است. به

 استبیز اد گلبخش و به باده فرحاگرچ
 که محتسب تیز استچنگ مخور می  به بانگ

 افتد (1)به چنگت صراحییّ و حریفی گر

 انگیز استایّام فتنه که (3)شبه عقل نو

 نکمرقّع، پیاله پنهان  در آستین

 ریز استهمچو چشم صراحی، زمانه خون که

 (9)ها از میشوییم خرقهبدیده  آب به
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 پرهیز است روزگارورع و  که موسم

 سپهر (5)عیش خوش از دور باژگون مجوی

 آمیز استخم، جمله دردی که صاف این سر

 افشاناست خون بر شده، پرویزنی سپهر

 سر کسری و تاج پرویز است (4)اشکه ریزه

 گرفتی به شعر خوش، حافظ (1)عراق و فارس

 تبریز است (0)وقت بغداد و نوبت که بیا

ر خرّمشاهی د فانی این غزل حافظ، درازدامن است.سابقة بررسی ادبی و عر

فرمانروای (، محلاتّی در 135-119)پیوند  و پند(، کزّازی در 305-1/311) نامهحافظ
 وصل خورشید(، مظفرّی در 114-115) آب طربناک(، یثربی در 11-10) آسمان غزل

اند و این غیر از آن پرداخته مایةشناختی و درونبی، زیبایی( و... به ساختار اد07-01)

اند؛ شروح پرویز اهور، رحیم شروح حافظ است که این غزل را نیز بررسی کرده

فرخ، محمّد استعلامی، بهروز ثروتیان، خلیل الدین همایونذوالنّور، سودی، رکن

 .رهبر و...  خطیب

از پژوهشگرانی های معدود در پژوهششعر حافظ،  1شناسیبررسی نشانه نظراز 

 ( و سیّدان1939) زادهآقاحسینی و حجتی(، 1913) مرتضایی، (1911) جمله اکرمی

امّا رویکردهای  ؛اندشناسی شعر حافظ از مناظر گوناگون پرداختهبه نشانه( 1934)

 ها نبوده است. نظر آن مدّ 2نظری اومبرتو اکو

یابی جملات و عبارات و شرح معنا و مفهوم ذکر آن است که قصد ماقابل  نکتة

 های مختلف بدانکه به وجهی نیکو پژوهشگران دیگر با دیدگاهچنان ،ابیات نیست

ت شانة مهم زبانی که بخشی از محوریبلکه تفسیری است دربارۀ دو ن ،(1)اندپرداخته

                                                           

1. semiology/semiotic 

2. Umberto Eco 
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: 1915؛ حافظ، 17: 1911؛ حافظ، 97: 1910)حافظ،  اندیشة حافظ را برتابانده است

 .(119: 1913کزّازی، ؛ 1/311: 1901خرّمشاهی، ؛ 41: 1910؛ حافظ، 10

 

 شناسیو نشانه امبرتو اکو . 1
ای برای انتقال پنداشتند، وسیلهطور که در دورۀ کلاسیک می اگر زبان را همان

ه بمراتب معنا، گفتار و نوشتار ای با سلسلهتوان زبان را پدیدهمی ،بدانیممعرفت یا معنا 

منزلة اصل و حقیقت  ند که بهعنا هستمراتب تنزل م ،گفتار و نوشتار .حساب آورد

ل غیب در شهادت ل معنا در مراتب گفتار و نوشتار، نوعی تنزّاست. به سخن دیگر، تنزّ

 ،زبان .(14-15: 1910م وجود و حضور پیدا کردن آن است )پورنامداریان، و تجسّ 

این واقعیت که زبان،  .پذیری اندک و زمانمند استامری بنیادین، پویا و با تغییر

ین جهت قابل توضیح است؛ نخست از چند ،پذیردگاه تغییر کلّی و ناگهانی نمیهیچ

نی یع ؛شوندمشخّص از یکدیگر جدا نمی یهای پیاپی هر جامعه با مرزهایکه نسلاین

بلکه  ؛وّر کردهایی جدا از یکدیگر تصصورت گروهتوان بههای پیاپی را نمینسل

هم آمیخته  های گوناگون همواره در کنار یکدیگر قرار دارند و بابرعکس، نسل

بنابراین روشن  آورند.میة زبانی خاصّی را پدید هم جامع با رو، همه این از هستند؛

نسل، از نسل بعدی جداست  توان تصوّر کرد تغییرات زبانی مربوط به هراست که نمی

پدید آمدن یک تغییر کلّی و ناگهانی در زبان ممکن نیست؛ گاه هیچ، و به همین دلیل

ناچار یابد، بهمیپیوستگی و استمرار  در طول زمان، امّا از آنجا که نشانة زبانی

 این بر .تغییر همراه است بادر واقع، ادامة وجود نشانة زبانی  .شودمیدستخوش تغییر 

 نشانة زبانی هم از لحاظ صورت آوایی و ر است.های زبان، تغییکی از ویژگی، یاساس

شود. میدچار تغییر  ،رابطة میان صورت آوایی و معنی ،و در نتیجه هم معنی

العاده فوق ییت، دارای اهمپویایی تاریخی زبان ةلئمس .(04-05: 1911الدینی، ه)مشکو

در مورد  1ورگرا با عقاید سوسشناسی ساختاست که متأسفانه در آغاز شکوفایی زبان

                                                           

1. Saussure 
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حاشیه قرار گرفت  در ،شناسی درزمانیزمانی از زبانشناسی همجدایی زبان

 .(37: 1910)جهانگیری، 

نیز بازنمود  1همچون افلاطون ،در آرای اندیشمندان و فلاسفة یونان شناسینشانه

عنوان یک دانش مستقل، در قرن بیستم مورد توجّه قرار گرفته است امّا به ؛داشت

  .(5: 1914نیا، )قائمی

نظریة  9و پاول پستال 3شناسی جرالد کتزنظران حوزۀ معنا/ نشانهدو تن از صاحب

ها هر ترکیب به نظر آن شناسی را گسترش دادند.ی بر نشانهواحد در توصیف زبان مبتن

تری پدید کیب معنایی گستردهتواند ترمی راه پیوند با ترکیب معنایی دیگر معنایی، از

 دارایهای معناگذاری نیز علاوه بر واژگان، قاعده فرایندها در این به اعتقاد آن آورد.

ساختی که بخش نحوی تولید های ژرفها، به هریک از زنجیرهاین قاعده .نقش هستند

بر این پایه، تعبیر معنایی هر زنجیرۀ  .دهدمییک تعبیر معنایی اختصاص  کند،می

: 1911الدینی، هدهد )مشکومیدست ه معنی جمله بساختی، تحلیل کاملی از ژرف

113-137). 

م( نشانگی از 1371 -1303شناس آمریکایی )نشانه 5از دیدگاه چارلز ویلیام موریس

عنوان نشانه، نقش : شیء یا رویدادی که به4نشانه/حامل .1شود: میچهار جزء تشکیل 

ها ارجاع تی که نشانه به آن: یعنی نوع یا طبقة موضوعا1موضوع .3 ؛کندمیایفا 

: یعنی استعداد تفسیرگر برای انجام یک رشته واکنش متوالی برای 0مفسرّ .9 ؛دهدمی

عنوان یک نشانه :یعنی شخصی که نشانه/حامل برای او به1تفسیرگر .5؛ ادراک نشانه

 .(3: 1913کند )اکو، میعمل 

                                                           

1. Plato  

2. Jerrold J. Katz 

3. Paul M. Postal 

4. Charles W. Morris  

5. sign/vehicle 

6. designatum 

7. interpretant 

8. interpreter 
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کنند: میبندی دسته عنوان اصلیشناسی را در چهار علاوه بر این، عناصر کلّی نشانه

یک قرار داد اجتماعی است که باید از سوی فرد برای ارتباط با  ،زبان :زبان و گفتار .1

فردی و انتخابی دارد و برای فعلیت جنبة  ،دیگران مورد پذیرش قرار گیرد؛ امّا گفتار

، : دالّدلولو م دالّ.  ؛کندمیترکیبی عمل  یصورت فعل، بهبخشیدن به تعبیری خاص

جوهر آن همواره مادّی است )صداها،  و ای است و به مادّه و موضوع نیاز داردواسطه

 قرار دارد و فقط از طریق دالّ اشیا، تخیّلات و ایماژها( و مدلول نیز در پس دالّ

 .(14: 1907تطابق و تضمّن )بارت،  .5 ؛سازهنظام و هم .9 ؛توان به آن دست یافتمی

اصلی در این حوزه مطرح  ةشناسی، دو نظریهای نوین در نشانهرایشتا پیش از گ

هر  توانایی انتقال اطلاعات را دارند.چگونه  علائمشود که میبیان بود که بر اساس آن 

رابطه بین تعدادی از عناصر درک  عنوانبه دو نظریة مذکور، ویژگی تعریف نشانه را 

نشانه،  ، رابطةسوسور ویافته توسط فردیناند دشناسی توسعهدر سنّت نشانه. کنندمی

 .شودمیاست که تنها شامل یک علامت )نشانه( و معنای آن )معنی(  1دیودیک

ای اساساً خودسرانه و تنها دارای انگیزه توسط معاهده عنوانبهرا سوسور این رابطه 

چارلز ه توسط شناسی کهم در حوزۀ نشانههای میکی دیگر از نظریه .داندمیاجتماعی 

چیزی  مخففچیزی که » عنوانبهزبانه سه ایتوسعه یافته، علامت را رابطه 3پیرس

 &Danesi, 1999: 43کند )میتعریف  9«هاکسی در برخی از تواناییبه است، 

Perron).  

امبرتو اکو امروزه . آن را توسعه داد دیدگاه پیرس، مورد توجّه اکو قرار گرفت و

او علاوه بر  .ممتاز و بسیار تأثیرگذار دارد یشناسی، جایگاهدر مباحث نشانه

نیز  5لوئی ترول یلمسلف، شناس دانمارکیهای زباندیدگاه های پیرس، بردیدگاه

کار ه نشانه به جای را ب 4عبارت کارکرد نشانه لوئی ترول یلمسف، داشت.توجّه ویژه 

رابطه میان بیان )رخداد مادّی( و ، کارکرد نشانه را بینابر این مبنااکو هم  .بردمی

                                                           

1. dyadic 

2. Charles Sanders Peirce 

3. something that stands for something, to someone in some capacity. 

4. Louis Trolle Hjelmslev 

5. sign-function 
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ترین تعریفی که اکو جامع .(31: 1919کند )استم و دیگران، میمحتویات آن تعریف 

شناسی با هر چیزی که بتوان آن را نشانه»دهد، چنین است: میشناسی ارائه نشانه ۀدربار

یان مفهوم نشانه، وی همچنین در ب .(17: 1914نیا، )قائمی« نشانه دانست، سر و کار دارد

معنی « شناختیراه بین یک تصویر ذهنی، یک مفهوم و یک واقعیت رواننیمه»آن را 

 .(Eco, 1976: 15کند )می

نقطة آغاز نظریة اکو این واقعیت است که در هر دو تمّدن صنعتی و طبیعت، 

مات خود از او در بسیاری از الها یابند.میتکامل  هاها در نظام سیستماتیک نشانهانسان

که مبتنی بر را ها تئوری نشانهوی  .هایش را تکامل بخشیدکار پیرس، دیدگاه

. ویژگی اصلاح کرد 1311توسعه داد و در سال  1309های پیرسی بود، در سال انگاره

ت که علاوه بر کلمات و زبان، علائم زبانی و حتّی طبیعی را اکو این اس ةنظری برجستة

گیرد. نکتة بسیار مهمّی که میس کد یا یادگیری قبلی است، دربر دهنده بر اساکه نشان

عنوان یک جهان هشناسی را نه بباید در نظر داشت آن است که اکو رویکردهای نشانه

در نظر  1ای(نشانه متشکل از توابع )توابع یعنوان ساختاره، بلکه بل از علائممتشکّ

 .(Guillemette & Cossette, 2006گیرد )می

دهد تا مواردی را که کارگیری مدل یلمسلف به ما این امکان را میاکو معتقد است به

ای برای گفتار غیرواقع، ارجاع به حالات یک جهان ممکن به نشانه ها از نقشدر آن

بندی مفاهیمی چون تمثیل و شباهت که با جهان واقعی و همچنین امکان صورت جای

واقع چارچوب . در (31: 1913)اکو،  رود، درک کنیمهای شمایلی به کار مینشانه

توان بر مبنای آرای یلمسلف می کند.شان تحلیل مییلمسلف، متون را طبق ابعاد متفاوت

. کردمند از متون به دست داده، شرح مفصلی از ساختمان نشانه ارائه تحلیلی نظام

 .تواند دلالتگر باشدیخود م ،یت نشانهشود که مادّمشخص می ،همچنین بر این اساس

 ها، نه از نشانهشناسیاومبرتو اکو منطبق بر همین رویکرد، بر این باور است که در نشانه

ای است قراردادی رابطه ،اینقش نشانه .دباید سخن به میان آور ایبلکه از نقش نشانه

                                                           

1. semiotic 
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رداختة در این میان، محتوا خود، ساخته و پ .شودمیکه میان بیان و محتوا برقرار 

 گرددمیاوّل، نخست به فرهنگ بر فرهنگی مشخّص است؛ از این رو، بیان در وهلة

کتاب )متن( یا زادۀ کتاب سابقش است یا به علّت »نویسد: میباره او در این .(3)همان: 

شود، چیزی که قبل از آن نبوده میآن است یا گرد آن... طبعاً چیزی در جایی زاده 

خصوص همان توانم توضیح دهم کی و چگونه؟ خلّاقیت، بهنمیامّا شخصاً  ؛است

ها یا بین هر عمل ارتباطی با انساناکو  .(91-90: 1933)اکو، « عملیات بازپخش است

بنابراین در نگاه  .کندشرط ضروری آن فرض می عنوانبهها را یک نظام معرفتی، آن

یندهای ارتباطی مورد مطالعه اان فرعنوهندهای فرهنگی را بة فرایشناسی که هماو، نشانه

 .باید از لحاظ ساختار زیربنایی یا نظام معرفتی مورد بررسی قرار گیرد ،دهدقرار می

کند که تمام فرهنگ، معنی و ارتباط است و تنها زمانی که ارتباطات و اکو ادعا می

به  .(Eco, 1976: 22شود، بشریت و جامعه وجود دارد )دار برقرار میتعاملات معنی

همین دلیل نیز در دیدگاه وی، از آنجا که در بازتولید یک اثر هنری )شیء یا متن( 

هستند، های عملی بر ساخت شیء حاکم ضرورت شناخت کامل قواعد و روش

 .(31: 1913ناممکن است )اکو،  بازتولید این آثار، مشکل و گاه
ن سوسور به خودمختاری همچو ،شناسانمانند سایر زبان کهاکو به دنبال آن نیست 

شناسی، برای بررسی امکانات کوشد در بستر نشانهبلکه می ،شناسی تمکین کندزبان

های معنایی و/یا ارتباطات احتمالی و عملکرد اجتماعی یک مطالعة یکپارچه از پدیده

عمومی است که قادر به توضیح هر رخداد تابع  ایبهره بگیرد. هدف او ایجاد نظریه

 .(Stancati, 2017: 4باشد که به کد یا ترکیبی از کدها بستگی دارد ) اینشانه

ای است که از طریق آن، ممتد، وسیلهی نیمهفرایندمنبعی برای  عنوانبهنشانه 

توان نوعی میاین کارکرد را  .شودشود یا ساخته نمیمیموضوع به طور مداوم ساخته 

به این  .کندمیتاریخی، نشانه را ایجاد  وجهی بحران تلقّی کرد که سودمند است و در

شود و میو چه غیرکلامی( صحبت  ط زبان )چه در وجه کلامیتوس ترتیب، موضوع

در این  گیرد.میها، شکل ای از نشانهرهط پویایی توابع علامت، به جای زنجیتوس

نیای افراد، ما همان شکلی هستیم که د عنوانبه گفت توانکارکرد اخیر است که می
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نشـانه در این فضای متکثّر به ما  .ها، برای ما پدید آورده استشده توسط نشانهتولید

 .(Eco, 1986: 45کنیم )میگوید ما که هستیم و چه )یا چگونه( فکر می

عنوان هها معتقد است کلّ فرهنگ را باید باکو در بیان نظری شناخت نشانه

ار داد. برای دستیابی به این هدف، اکو از شناسی مورد مطالعه قرنشانه ایپدیده

های های اساسی بین رشتهکند که در آن، شباهتاستقرایی حمایت می یرویکرد

کند، نه یک رویکرد قیاسی که در آن برای رسیدن به یک نظریه بررسی می را مختلف

از سوی  .(Eco, 1976: 22گیرند )می ها از لحاظ نظری مورد بررسی قرارزمینه

که یک رخداد بیانی، مستقیماً با محتوای خاصّ خود یا به میگر معتقد است هنگادی

ای وجود ندارد یا نوع بیانی با نوع محتوایی که نوع بیانی از پیش شکل گرفتهایندلیل 

به  .کند، با مواردی از نسبت دشوار سر و کار داریممیهمسان است، مطابقت پیدا 

ط رخداد بیانی ای انتقال یافته، توسواحد نشانهبیانی با که نوع میعبارت دیگر، هنگا

این نسبت دشوار،  .(33: 1913)اکو،  یابد، با نسبت دشوار سر و کار داریممیتقارن 

مستلزم دو نوع  ،در نظر اکو ابداع .یابدمیای مستقیم با ابداع و آفرینش خلّاقانه رابطه

ابداع هنگامی معتدل  .شودمیریف روش است که یکی معتدل و دیگری رادیکال تع

 شود که با فرافکنی مستقیم، بازنمایی ادراکی بر پیوستار بیانی، شکلی از بیانمیخوانده 

او در همین  .(31ص کند )همان: قواعد تولید واحد محتوایی را مشخبه دست آید که 

ایش به ابعاد اکو با گر .شودمی، به جای تأکید بر پیام، بیشتر بر متن متمرکز باره

 کندها را تکمیل تحلیل نشانه 1های معناشناختی و نحویکوشد جنبهمیپراگماتیک 

شناس در نظر این نشانه .نیز تا حدود زیادی موفق عمل کرده است زمینهدر این  که

 ةدهد که کنش فریبایی و جاذبمیای را ارائه شناسی پیچیدهپیشرو، متنی زیبایی

به اعتقاد او،  .(13: 1915قرار سازد )ضمیران، ۀ متن و خوانده برنددوجانبه میان آفرین

ای توان واحدهای بیانی سادهمی تر است.یک متن از رابطة بین بیان و محتوا پیچیده

های بیانی که واحدهای کهکشان ؛های محتوایی را انتقال دهندداشت که سحابی

                                                           

1. semantic - syntactic 
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 شناسی اکو، واژه در دواز منظر نشانه .(171: 1913)اکو،  منتقل کنندمحتوایی دقیق را 

که همان سطح معنای واقعی کلمه  1معنی مستقیم .1سطح معنایی امکان بروز دارد: 

ها و سایر معانی ها، مجازها، ایهامدر تشبیهات، استعارهکه  3دلالت ضمنی .3 ؛است

بر همین اساس است که تمرکز  .(Guillemette, 2006)وجود دارد دوگانه 

، معنای زبانی تولید ای که از طریق آنیعنی وسیله ؛شناسی اکو بر مطالعة معناستنشانه

فرهنگی  بندی خاصّ های معنایی فرهنگی بر اساس طبقهبه نظر او سیستم شود.می

 مختلف وهای کنند و حالت تفکّر فرهنگمی شوند که ادراکات را تعیینمی ساخته

 .(Vassallo, 2016سازند )میپذیر شناسی را امکانجوامع زبان

در  و آیدمیشناسی اغلب در قالب تجزیه و تحلیل متنی به وجود نشانه

معنایی از  ةتوان در مطالعدر واقع نمی .است semioticsتر، به معنای گستردهمیمفهو

های فرهنگی ساخته شده است، بدون در نظر اینکه چگونه معانی در متون و شیوه

نمایندگی واقعیت خوانده  عنوانبهها، آنچه سفی نسبت به ماهیت نشانهگرفتن موضع فل

شناسی را اکو ماهیت مسائل نشانه .(Chandler, 2007: 59نظر کرد )شود، صرفمی

شود میر پذیها در چارچوبی جامع امکانداند که حلّ مناسب آنمیبر این مبنا استوار 

تفکیک این دو، هرچند از برخی  .ادغام کند شناسی را در همکه معناشناسی و کاربرد

: 1914نیا، هـا را با هم به کار گرفت )قائمیدر نهایـت بایـد آن ،جهات فوایدی دارد

یتی کمتر از این برای چیزی توانم اهمگویم که نمیمیتردید من بی»او می گوید:  .(17

 ی دیگرییا در جا« باشـم. خوانیمش، قائلمیکه مؤلّف تجربی متن روایی )یا هر متنی( 

میرد تا دیگر در میای که نوشتن را به پایان رساند، درست لحظه ،مؤلّف: »گویدمی

شناسی را نشانه همچنیناو  .(351: 1915)رادفورد، « مسیر متن، مزاحمتی ایجاد نکند

، اع ارتباطات بصریداند که شامل تمام انوهای موجود مییک نظریه کلّی از همة زبان

 ةشناسی عمومی وجود دارد که به مثاببه اعتقاد اکو یک نشانه شود.لمسی و... می

                                                           

1. Denotation 

2. Connotation 
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های دیگر با آن پیوند کند و بسیاری از نشانهرویکردی فلسفی به این حوزه ورود می

 .(Dingee, 2011یابند )می
اکو،  یبنا به آنچه گفته شد، متون ادبی و عرفانی فارسی یا عربی، با تطبیق آرا

های زبانی و بیانی و کشف نظام ارتباطی برای درک و دریافت نشانه ی مناسبلمحم

و ایرانی، متأسّفانه  می، در متون عرفانی اسلاحالبا این  .های متکثّر هستندمیان این نشانه

مورد بحث و توجّه قرار ها کمتر نها و تدوین نظام ارتباط میان آکشف انواع نشانه

توان رویکرد تحلیل میات را شناسی ادبیعرفانی، نشانه -ادبیگرفته است. در متون 

در » .های بنیادین دلالت هستنددلالت صریح و دلالت ضمنی، شکل .دلالت نامید

معنای معیّن، ملفوظ، آشکار یا مطابق عقل سلیم برای  ، تمایل به ارائةدلالت مستقیم

ستقیم همان است که معمولًا در های زبانی، معنای مدر مورد نشانه .نشانه وجود دارد

-توان یافت... اصطلاح دلالت ضمنی برای ارجاع به معناهای اجتماعیها مینامهلغت

رود و به طبقه، سن، جنسیت و نژاد تفسیرگر بستگی میفرهنگی و شخصی نشانه به کار 

 .(145: 1935محمّدی و همکاران، ؛ 317: 1910)چندلر، « دارد

درجاتی بالاتر از گفتمان زبان متداول را  ،، کنش گفتمانیدر شعر عرفانی فارسی

 ،در نتیجه .کندمییافته، کیفیات زبانی خود را تشدید ای نظامدهد و به گونهمیپوشش 

هایی عینی و قائم به بلکه نهاده ؛در شعر، کلمات صرفاً ابزارهای انتقال افکار نیستند

ادب و  انهای بزرگتوان در سرودهمیو از همین ر .(31: 1937ذات هستند )سجودی، 

های بیانی را بازشناسی کرد و... بسیاری از نشانه مولانا ،عطّار، همچون حافظ ،عرفان

 نگری، به کلّیتی فراگیر و پردامنه اشاره دارند.که در عین جزء

این است که  -ویژه در متون چندلایة عرفانیهب – شناسیهدف اصلی از نشانه

در یک بررسی کلّی،  هانشانه .یت علائم و دانش انسان را ممکن سازددرک دو ظرف

هایی از دانش آورند که بخشمیعمدی از علائم یا معیارها را پدید  نوعی استفادۀ

ای تواند نمایندهمیای به ظاهر ساده، به همین دلیل، نشانه ؛انسان را نمایندگی کنند

 .(Semeok, 2001:8) شودمحسوب  برای مفاهیمی بسیار پیچیده یا نمادین
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کارکرد نشانه/کد را بر اساس نظریة اکو، در توان میتی است که در چنین موقعی

کند که میان می حقیقتی اشاره باره، بهاین اکو در .کار برد عرفانی نیز به متون چندلایة

رنده باید یک فرستنده و گی باید جریان داشته باشد. چنین متونی ۀپدیدآورنده و خوانند

دهد علامت را مییعنی یک سری قوانین که به شخص اجازه  ؛کد مشترک داشته باشد

 .(Guillemette & Cossette, 2006)به علامت اختصاص دهد 

در شعر را یا رند  ان مفهوم دیوانه را در شعر عطّارتومیبا این فرض است که 

درک کرد که در منظومة  حافظ، یا انسان کامل/ شمس را در شعر مولوی بهتر

فراتر از  میای از مفاهیم عرفانی/اشراقی، به نشانة زبانی )دیوانه، رند و...( مفهوگسترده

 دهد.میمعنای لغوی 

 

 در غزل حافظ« دنیا»و « محتسب» های مهم. بررسی نشانه4
نگر ، کلّیغیر ارزشیگذار تدریجی از مفهوم  ،ناچاردیالکتیکی تاریخ، به فراینددر 

ی که ایگذاررسد؛ امّا ارزشمی فرا ارزشیبه مفهوم  ،نگریایدئولوژی و جهان و عام

، کاملاً ادوار پیشین، شناخته و توصیف شدهبا آنچه در  ،شودامروزه بدان استناد می

های مطلق ارزش عنوانبههای یک دورۀ مفروض را ارزشامروزه ما  .فرق دارد

ها از لحاظ تاریخی و اجتماعی، تعینّ و هنجارها و ارزش و این واقعیت که پذیریممین

 .(159-153: 1917یابند، همواره در ذهن ما برجا خواهد ماند )مانهایم، میتشخّص 

زمانی/ گذارد که تاریخ، سیری درمیحهّ درستی بر این امر صگفتة فوق، به

و مقبولیت متفاوت های مختلف، اثرگذاری انها و مکدرمکانی دارد و نسبت به زمان

، بسیاری از هنجارهای عصر زندگی حافظ امروزه مثال، عنوانبه خواهد داشت.

رابطة میان فرهنگ و قدرت،  .شدّت تعدیل و تغییر یافته استپذیرفته نیست یا به

هنرمند و اجتماع، تلقّی هنری، ساختارهای اجتماعی اثرگذار بر آفرینش هنری و 

کند که میایت تصویری چندبعدی از مسئلة آگاهی خلق مواردی از این دست، در نه

شناختی و... متغیّر در هر دوره و متناسب با شرایط خاصّ فرهنگی، جغرافیایی، جامعه

 عنوانبه آنچه امروزه .ها، حالتی شناور دارنددیگر، این تصاویر و دریافت بیانبه  .است
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حافظ  پذیر است که با آگاهیتأویلشدّت متکثّر و ، مفهومی بهشودمیآگاهی شناخته 

و بساطت حوزۀ اندیشه در عصر او، چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ ماهیّت و محتوا 

های ای از نشانهدر شعر حافظ، مجموعه پیوند بنیادین .های بنیادین داردتفاوت

در شعر او  ت راتاریخی، فلسفی و عرفانی )مذهبی( است که صورت متداول شناخ

های بیانی/زبانی، همان سبک خاصّ این صورت متداول شناخت و نشانه .انددادهشکل 

وضوح، بیان حافظ است که به گفتة قدما، شعـر او را در میان همگنانش به/زبان

 سازد.میمشخّـص و متمـایز 

دهی در شکلهای تاریخی، فلسفی و عرفانی نهـ پیوند بنیادین نشا 1نمودار 

 منبع: نگارندگان، در شعر حافظ اختشنصورت متداول به
 

 های تاریخینشانه  
 

 در شعر حافظ شناختصورت متداول                                 های فلسفینشانه   

 

 های عرفانی )مذهبی(نشانه  

 

های تاریخی، فلسفی و عرفانی است که نوعی از کنش مطلوب نشانهشاید درهم

فرهنگی عصرش فراتر  -یافظ پدید آورده که از مرزهای تاریخشناخت را در شعر ح

البته این نکته، با اندکی تأمّل  .های او داده استای فرازمانی به سرودهرفته و چهره

به آزمون  ،سایر معاصران یا پیشینیان حافظ و سایر ارکان شعر فارسی بارۀتواند درمی

ود که در شعر شمیها، مشخّص نشانهبا دقّت در پیوند بنیادین این  .گذاشته شود

های فلسفی، تاریخی، عرفانی یا مذهبی نشانه -ویژه حافظبه –سرآمدان ادب فارسی 

سادگی از هم ها بهاند که انفکاک آنشده« درونی»آمیخته و به اصطلاح حدّی درهمبه

هایی ژهاین امر مؤیّد آن است که در چارچوب یک زبان واحد، تمام وا .متمایز نیست

که از مفاهیمی نزدیک به یکدیگر برخوردارند، متقابلاً معنی یکدیگر را محدود 
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از  ،ها از طریق سایر روابط معناییواقع، ارزش نشانه در .دهندسازند یا گسترش میمی

 .(15: 1930شود )بهرامی، نامی، چندمعنایی و... نیز تعیین میقبیل تضاد، تباین، هم

کند و در شعرش به میین محمّد الدمبارز امیرمحتسب را جایگزین  ةاینکه حافظ، نشان

آلود و ریاکارانة او نوعی تیپ خلق تعصّب ،جای تاختن به یک نفر، از رفتار متحجّرانه

تاریخی را به تیپ  یتشخصیدهد حافظ از روی آگاهی و شناخت، میکند، نشان می

عمل او به شیراز قرن هشتم  سیاسی بدل کرده است که دیگر محدودۀ -اجتماعی

های آن بروز تواند در هر گوشه از جهان و در هر زمانی، نمونهمیبلکه  ؛منحصر نیست

مختلف از تأویل گفتار و زبان حافظ به مذاق  یهایکه در طول تاریخ، نمونهچنان ؛یابد

لسان غیب و  ،مخاطب صورت گرفته است که در میان مردم عادی با عنوان تفأل

  کشف مراد و... تعبیر شده است.

خاصّ شکایت کند یا  یحافظ بدون آنکه کوشش کند صراحتاً از شخص یا فرد

آشکارا با ارباب قدرت درگیر شود، به مدد نشانة ملموس زبانی، چارچوب انتقاد 

آفریند میحوزۀ نامحدودی را  ،سیاسی منحصر بـه شیراز را گسترش داده -اجتماعی

  .تواند شامل هر دورۀ مشابهی باشدمیکه 

 انگیز استبه عقل نوش که ایّام فتنه                  صراحیی و حریفی گرت به چنگ افتد

 (10: 1915)حافظ، 

از وجود یک انسان آرمانی محض در روان افراد به حکم استعداد  1فریدریش شیلر

در تمامی » ست کهترین وظیفة او آن اگوید که مهممیو خصوصیتش سخن 

: 1900)شیلر، « سازکنندۀ خویش، در وحدتی تغییرنیافتنی با آن باشدهای دمدگرگونی

99). 

 ؛، در غزل حافظ یافت3ای پویانشانه عنوانبهتوان این انسان آرمانی محض را می

گونه انسان در مفهوم عام و بدون هیچ -آنجا که او در شکل امری، مخاطب خود را 

 وحدتی تغییرنیافتی دارد: که به قول شیلر، خواندمیبه راهبردی فرا  -ریقید انحصا

                                                           

1. Johann Christoph Friedrich von Schiller 

2. Activate sign 
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 (1)بیت  .به بانگ چنگ، مخور می 

  (3]اگر[ صراحی و حریفی به چنگ افتد، به عقل نوش. )بیت 
  (9در آستین مرقّع، پیاله ]را[ پنهان کن. )بیت 

  (4مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر. )بیت 
های شاعرانه و گفته ر مقولةد ،ار موارد مشابه در دیوان حافظها و بسیاین توصیه

بلکه در بسیاری از مواقع، جنبة راهبردی  ؛ماندهنری محدود نمی -ادبیهای دستور

لسفی )در مفهوم مشی فکری و مشرب ف های نوعی خطّدارد و در واقع، بنیان

کوشد از میشاعر کند که ضمن آن، میگذاری نگری( را پایهایدئولوژی و جهان

وقتی که » های زبانی، مفاهیمی اجتماعی و فلسفی استخراج کند که به قول شیلرنشانه

که حقیقت است و اعمال عدالت  نهد، چونمیانسان ]هنرمند[ به حقیقت گردن 

ها از رسد، همة محدودیتمیدارترین گسترۀ خود کند... در آنجا هستـی به دامنهمی

بلکه نوع  ،. نتیجة چنین عملیاتی آن است که ما دیگر پایبند زمان نیستیمرود..میمیان 

عملکرد  شود.میها در آن ابراز همة روح کنیم، قضاوتمیوقتی که ما حکم  .هستیم

توان با اندکی میرا ها همین نظر .(33: 1900)شیلر، « هاستما معرّف نیّت همة دل

ه او ذهن را آنجا کد؛ نیز مشاهده کر 1تاینلودویگ ویتگنش هایدیدگاهتعدیل، در 

ذهن اندیشندۀ تصوّرکننده وجود ندارد... ذهن » :نامدمیباشنده فراتر از جهان و فرا

 .(917: 1903)بوخنسکی، « زیرا ذهن، متعلّق به جهان نیست ؛فراباشنده است
ه و با این فرض که ذهن حافظ، ذهنی فراباشند هااگر غزل حافظ از منظر نشانه

 شود؛له و مفهوم ناگفتنی ختم میئبه مس ،است، تحلیل شود، بر مبنای آنچه گفته شد

بلکه کوشیده  ؛فاً روایتگر وقایع پیرامونش باشدتواند( صریعنی حافظ نخواسته )یا نمی

عدی )در اینجا در قالب هفت بیت غزل مذکور( این مفهوم است با ترسیم فضایی چندبُ

های به مدد نشانه ،کندمینی را که در اثر اختناق و تعصّب بروز به زبان ناآمدنی و ناگفت

منتقل سازد؛ همان چیزی که در فلسفة  -گویدمیطور که امبرتو اکو  آن–زبانی 

                                                           

1. Ludwig Josef Johann Wittgenstein 
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امر عرفانی این »که:  می یابدویژه آرای ویتگنشتاین به این صورت تجلّی تحلیلی و به

 ... در واقع ناگفتنی وجود داردبلکه این است که هست ؛نیست که جهان چگونه است

 .(911)همان: « دهد؛ این همان امر عرفانی استمیو این خود را نشان 

دشوار از آن  است. های دشوار و ژرفها و تجربهسرشار از لحظه شخصیتی ،حافظ

های محدود تاریخ عصر خویش آزادگی در چارچوبوجوی جست به لحاظ که

تیمور گورکان  ین و امیرمبارزالد سو درگیر بیداد امیرعصری که از یک ؛پردازدمی

خورد و ژرف از آن میهای زاهدان ریایی غوطه در ظاهرسازی ،است و از سوی دیگر

های دشوار خویش را تنها به جمع معدود و نگاه خواهد تجربهتواند و نمینظر که نمی

مبارزالدین  چون امیرگوید که امروز او نمی .محدود مردمان معاصرش منحصر سازد

بلکه  ،«مجوعیش خوش »بر همه سخت گرفته است، هایش وجود دارد و با تعصّب

داند و عیش خوش را از دور باژگون میامروز را تصویری واضح از سراسر تاریخ 

همیشه و کاملاً( با درد و ناکامی توأم است زیرا عیش خوش، جمله ) ؛جویدسپهر نمی

 .(4)بیت 

ها و استعدادهای ناشی از ترکیب تناقض -به قول ویتگنشتاین -راباشنده این نگاه ف

هر فرد خلاقّی، ترکیبی است از » ،1به تعبیر یونگ .دوگانه در وجود شخص اوست

از بابتی انسانی است دارای زندگی شخصی و از بابت دیگر،  .استعدادهای متناقض

این همان سخن اکو است  .(144: 1913)یونگ، « ی است غیرشخصی و خلاّقفرایند

شود، به بیان سادۀ یک واحد محتوایی میپا که اثر و بردار در نظر گرفته  یک ردّ»که 

 .(01: 1913)اکو، « شودمیبلکه به یک گفتمان ختم  ؛شودمنتهی نمی

کوشد انتقاد خود را صراحتاً به خارج منعکس کند، مردم را او در غزل مذکور نمی

به  ،کندطرد و نفی نمی -ها هستندینمبارزالد واقع عامل پذیرش امیرکه پذیرنده و در -

و بسیار رفتارهای برونی  دهدقرار نمیعلّت باژگونی سپهر، خدا و تقدیر را آماج حمله 

های زبانی، گیری از نشانهبلکه با آرامشی درونی، به مدد بهره ؛کندنمیو ویرانگر ارائه 

چه باید »به جای گفتن  .کندمیاش، به درون منعکس یانتقاد را با تمام تندی و تیز

                                                           

1. Carl Gustav Jung 
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که در  طور سازد و همانمیخود را مخاطب  .آوردمیروی « چه باید بکنم»به  ،«بکنند

شود، با شخصیتی که آشکارا می، توصیه و تأکید عرفان اصیل، به تهذیب نفس

 خواند.می فرا گراییدرون فکر اوست، بهکه همرا گراست، خود و مخاطبی درون

در هفت بیت غزل مورد بحث، حافظ در ساختاری ویژه که جزء مشخصّات سبکی 

 خاص مفاهیمی ؛نظر قرار داده است چند موضوع مهم را مدّ ،در محور عمودی ،اوست

( 1 و 4با مفاهیم کلّی و فرازمانی )ابیات ( را 0و  5، 9، 3، 1)ابیات مربوط به زمان خود

های مرتبط با زمانة خود را معبری سازد کوشیده است نشانه میان پیوند زده و در این

های گریی، مکّاری و فتنهوفایشامل انتقاد از بی ،تربرای انتقال مفاهیمی گسترده

 های مذکور در زبان او ممکن است.هبا بررسی هرچه بیشتر نشان روزگار. فهم این مهم

 محتسب .4ـ1

که در دیدگاه اکو نیز چنان .ر بیان حافظ استای دنشانة زبانی برجسته ،محتسب

محتسب از  .ای وجود نداردگرفتهشود، در نشانة زبانی، نوع بیانی از پیش شکلمیدیده 

اصطلاح فقهی، مأمور شرع و حکومت است که  یعنی آزماینده و در ،منظر لغوی

نامشروع و اجرای احکام دین و بازدارنده از منهیات و اعمال  براو نظارت  ةوظیف

 همان طور که .نامه دهخدا(آزمایش صحّت و پاکی مأکولات و زرع بود )لغت

پیداست، محتسب در عرف و شرع، مضمونی مثبت و پذیرفتنی دارد؛ امّا همین مفهوم، 

صورت یک نشانة زبانی، مفهومی متضاد، شود، بهمیکه در شعر حافظ وارد زمانی 

اکو اعتقاد دارد زمانی که نشانة زبانی با مفهوم رخداد  .یابدمیپیچیده و چالش برانگیز 

در بیان حافظ، نشانة زبانی  .شویممیرو هبیانی تقارن پیدا کند، با نسبت دشوار روب

تقارن ، گیری او در امور اجتماعی و مذهبیبا رخداد بیانی تیز بودن و سخت محتسب

ای منفور ماید که محتسب را چهرهنمیرخ  کند و از این ارتباط، نسبت دشوارمیپیدا 

 سازد.میو منفی 
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. نشانة محتسب در شعر حافظ، حضوری شاخص و محوری دارد 1شخصیت/نشانة

توان آن را سالار میای زشت و منفور است که در شعر حافظ، چهره محتسبزبانی 

توز و ن کیندشم»محتسب  ،به گفتة کزّازی .زشتان و منفوران نیز محسوب کرد

ای او درمانده .رویی استرایی و خیرهاندیشی و تیرهگونة خشکدل رندان... نمادکور

نگرد و با میاست بیچاره در زندان ذهن خویش که جهان را از روزنی بس تنگ 

 .(114-115: 1913)کزّازی، « های آن یکسره بیگانه استفراخی

عنوان هظ، بهای اعتراضی حافای که در بسیاری از غزلت/نشانهشخصیچنین 

 ،محتسبازای تاریخی دارد و در واقع، نماید، مابمیکاراکتر منفور غزل رخ 

ین مظفّر بن الدکردار مبارزالدین محمّد بن شرفچندبعدی از زندگی و  3ایهنرسازه

 مؤسّس سلسلة آل مظفّر است ،الدین حاجی خوافیین منصور بن امیر غیاثالدشجاع

 .(39: 1911)باقری، 

و  میدر عین جنگاوری و توان بالای نظا ینمبارزالد امیر ،شواهد تاریخی ربنا ب

گیری و تعصّبات توزی، سختثل اعلای کینهسپاهی، در امور مذهبی و اجتماعی، مَ

های مقدّسیاز خشکه»طوری که مردم فارس در عصر او ه ب ؛حد و مرز بوده استبی

گیر و نکیر و منکرهایی و محتسبان بهانه ینمبارزالد همراه با خونریزی و سفّاکی امیر

مأموران امر به معروف و نهی از منکر به جان مردم آزادۀ فارس انداخته  عنوانبه که

... خلاف شرع و انصافشان در زندگی هایبه تنگ آمده بودند و تندروی بود،

: 1915سیرجانی،  )سعیدی« العمل وادارشان کرده بودخصوصی خلایق، به عکس

319). 

 گرفتسالگی توبه کرد و زهد و پارسایی و محتسبی پیشین در چهلمبارزالد امیر

به طوری که حتّی در هنگام تلاوت قرآن  ؛به عبادت و تلاوت قرآن نیز اهتمام داشت و

کرده است مییا نشستن بر مصلاّی نماز، فرمان قتل محکومان و اجرای آن را صادر 

جای نام نیک، حکایاتی ناخوش از او به ه مین دلیل ببه ه .(1/313، 1901)خرّمشاهی، 

                                                           

1. Personage/sign 

2. artistic device 
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همین ویژگی سفّاکانه و زهد  .جا مانده و با الفاظی ناپسند در تاریخ از او یاد شده است

یک نشانة  عنوانبههای خود، خشک و ریاکارانه، حافظ را برآن داشته که در سروده

از او و اعمال و  ،د غزلیاد کند و در چن آمیز محتسبزبانی، از او با لقب طعنه

 سخن گوید:رفتارش، با کنایه و ناخوشی 

 

   من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم    

 داند که من این کارها کمتر کنم محتسب                                                  

 (390: 1910)حافظ، 

 نیز هم ملک سلیمان و آصف                 داند که حافظ عاشق است محتسب

 (341)همان:                                                                                                      

 و شحنه، پادشه دانست   محتسبچه جای           زند پنهانمیحدیث حافظ و ساغر که 

 (95)همان:                                                                                                    

 نیز در این عیش نهانی دانست محتسب       آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم

 )همان(

    بیاموز محتسبای دل طریق رندی از 

 مست است و در حق او کس این گمان ندارد   

 (11)همان: 

    محتسبفتی و خور که شیخ و حافظ و ممی 

 کنندمیچون نیک بنگری همه تزویر 

 (191)همان: 

    خبرند زاهدان، نقش بخوان و لاتقلبی

 ، باده بده و لاتخفمحتسبست مست ریا       

 (371)همان: 

 ات و سنگ به جام اندازدبخورد باده               شهر ننوشی زنهار محتسبباده با 
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 (173)همان: 

 قصة ماست که بر هر سر بازار بماند     فسق خود از یاد ببرد  شیخ شد و  محتسب

 (131)همان: 

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است             عیب مگویید که امروز محتسبمبا 

 (99)همان: 

 کشد به دوشمیکه سبو  محتسبتا دید        صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست 

 (139)همان: 

 و کار به دستوری کرد محتسبشد بر               ز توبه ز مستوری کرددوستان دختر ر

 (34)همان: 

 
 منبع: نگارندگان، حافظ 144محتسب در غزل شماره  آثار حضور نشانةـ  4نمودار 

 

 محتسب                               

 )عامل تاریخی تأثیرگذار(                              

 

  روزگار ورع و پرهیز                 ریز بودن زمانهخون       انگیزی ایّامفتنه        

 

 افشان بودن سپهرخون                                 دور باژگون سپهر   

 

 

نشانة زبانی مطرح شده و مدلول آن در غزل،  عنوانبهدر غزل مورد بحث، محتسب 

ها در تمام این مدلول است. موسم ورع و پرهیزو  خونریز، تیز ةانگیز، زمانایّام فتنه

که بر اوضاع نامساعد روزگار شاعر  داشتهحضور  های مترادف ایّام/ زمانه/ موسمواژه

آلود و انگیز و پرهیز، رفتار تعصّبریز، تیز، فتنهخونهای و از مدلول دلالت دارند
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رخداد بیانی دگرگونی زبانی، در نهایت، شود. این نشانة میمتحجّرانة محتسب دریافت 

 کند.میروزگار و سخت شدن زندگی اجتماعی را نمایندگی 
 

 دنیا )دور باژگون سپهر( .4ـ1

 .دربارۀ حافظ، باید میان دو جنبة شاعرانه و عرفانی شخصیت وی تمایز قائل شد

نه  ،است دهد که نه زاهد متشرّعمیجنبة عرفانی شخصیت حافظ، وی را سالکی نشان 

هم از اهل مدرسه فاصله  ،در این جنبه از شخصیت وی است که حافظ .صوفی مترسّم

 .(173: 1914باطنی، ؛ 11: 1911کوب، )زرین (3)هم از اهل خانقاه و صومعه ،گیردمی

در  وفایی و ناپایداری.ثباتی، بیبی ای است ازنشانه در ساختار بیانی حافظ، دنیا

ر زیستی و ای متکثّر از عناصین جهان پیرامون است که مجموعهمفهوم لغوی، دنیا هم

صورت نشانة زبانی در شعر هزمانی که این واژه، ب .داده است اجتماعی را در خود جای

او در اغلب  .کندمیعدی پیدا نماید، مفهومی گسترده و چندبُمیحافظ رخ 

بود و نبود و چیستی و چرایی دهر( و کار آن و تفکّر در ، از دنیا )جهان ،هایشسروده

سو عدی است که از یکای چندبُبینی حافظ، دنیا استعارهدر جهان .آن پرهیز دارد

 .ای ملموس و عینی داردجنبه ،کند و از سوی دیگروفایی را آینگی میناپایداری و بی

به سخن دیگر، بلاغت حافظ و نشانة مطلوب او از دنیا، وی را خیالات و اوهام و 

تصویری زمینی،  ،دهدبلکه او آنچه از دنیا نشان می ؛کشدبه بند نمیوّرات انتزاعی تص

 .(99: 1933فردی و اجتماعی است )ایزدیار، 

های حافظ در خلق استعاره، ایهام و تشبیهاتی چندلایه، امری است بلاغت سروده

ر مفهوم که دچنان ؛دهدکه در بسیاری از موارد، وجه غالب شعر حافظ را پوشش می

تر باید دقیق بیانیبه  .دنیا نیز چنین ویژگی ممتازی در حوزۀ بلاغت قابل مشاهده است

ه و ، به مفهوم استعاره توجشناسیشناسی و نشانهپیش و بیش از زبان ،گفت بلاغت

اگرچه استعاره صرفاً یکی از ابزارها یا  .است کردهبندی آن تلاش برای تبیین و طبقه

ترین صناعت ایگاه مهمجت، به دلیل اهمیت بسیار آن همواره در صناعات کلامی اس
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روشنی قابل که در شعر حافظ، این امر بهچنان ؛ه بوده استیا شگرد ادبی مورد توج

 .(110: 1935خانی، اصفهانی و قربان یابی است )خاقانیمفهوم

وفایی و عنوان استعاره و نمادی از بیهب –افظ بیش از آنکه بخواهد به دنیا ح

دادن از فریفتگی نسبت  عموماً با پرهیز ،گیری کردهاز آن کناره ،دل ببندد -ناپایداری

فزایش را اکند از گردش روزگار و تحوّلات زمانه، جنبة عبرتمیبه دنیا، سعی 

در نگاه او،  .گردان نیستالبته از غنیمت شمردن وقت و زمان نیز روی .برجسته سازد

دوه خوردن و چون و چرا در زندگی و ماهیت آن، ارزش داشته باشد، بیش از آنکه ان

 .شایستة ارزش و احترام است ،تأمّل و تفکّر و غنیمت شمردن لحظات و دقایق

 دلی ستحافظا ترک جهان گفتن، طریق خوش

 داران خوش استتا نپنداری که احوال جهان

 (17: 1915)حافظ، 

 ام تحقیقکرده نکته هزار بار من این           ستجهان و کار جهان، جمله هیچ بر هیچ ا

 (557)همان: 

در غزل  ،گیرندمیهای عرفانی مایه ها که از برداشتبه موازات همین اندیشه

چراکه  ؛داندمیمذکور نیز حافظ، تلقّی خوشی و شادی مداوم از روزگار را نادرست 

زندگی انسان  ،(5 :)بلد «دٍبَفی کَ  نسانَا الإلقََد خَلَقن»، در نظر او و به تأسّی از کلام الهی

 .در هم آمیخته استمیبا درد و رنج و ناکا

    باژگون سپهر ردو مجوی عیش خوش از

 آمیز استکه صاف این سر خم جمله دردی

 (10)همان: 

از نشانه و هنرسازۀ بدیعی که  ،«دور باژگون سپهر»البته در این بیت و در عبارت 

بنا به نظر  .است« درو»به « دور»غافل ماند و آن قلب واژۀ  نباید ،دهحافظ به کار بر

اگر آمیغ )ترکیب( دور باژگون سپهر را ژرف بکاویم و باژگون را »کزّازی، 

معنای نزدیک،  ؛تواند بودمیزیباشناسانه به دور بازگردانیم... ایهامی در دور نهفته 

د آید که رومیر براشگونه )قلب( دوب گردش گردون است و معنای دور، معنایی که از
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شد بسیار و بیهـوده اسـت... ورود در زبان تازی به معنی سرگردانی و آمد .است

خیز، بر سرگشتگی و نهان و پندارای نیکهخـواجه با به کار گرفتن این ایهام، به شیو

 .(113-111: 1913)کزّازی، « پویی گردون، انگشت نهاده استهرزه

 

 گیرینتیجه
 .شودت قائل نمیت و ذهنیآشکار میان عینی یحافظ همچون هر هنرمند اصیل، مرز

ها و حتّی ست که در شعرش خلق کرده، با تمام پیچیدگیا جهان او همان جهانی

گرایانه داده شعر او ویژگی درونبه همین عامل،  .تناقضاتی که چنین جهانی دارد

ی و شناخت او از ماهیّت ذهن و زبان ای که ریشه در آگاهگرایی ویژهدرون ؛است

از  ،این آگاهی و شناخت است که از سویی موجد فعالیت هنری شده .ایرانیان دارد

 فراهم ساخته است.  ای را برای درک اثر هنریوسیله ،سوی دیگر

های زبانی را ای متکثّر از نشانهتحلیل شعر حافظ، بیانگر آن است که او مجموعه

در  .های ذهنی خویش، به خدمت گرفته استفکری و پیچیدگیبرای ترسیم فضای 

ای و نقش نشانه، باید که اومبرتو اکو معتقد استهای زبانی حافظ، چنانتحلیل نشانه

های رابطة میان نشانه .نظر قرار داد شود، مدّمیکه میان بیان و محتوا برقرار  را ایرابطه

بلکه به کهکشانی از  ؛عدی نیستبُای تکهزبانی و محتوا/مصداق در شعر حافظ، رابط

او با آگاهی و معرفتی متناسب با روزگار خود،  .ها/مفاهیم، قابل تعمیم استمصداق

نحوی که ه ب ؛دهدمیاش ارائه نما از زوایای گوناگون ذهن و اندیشهتصویری تمام

یری متناسب ست، تفسا توان به مدد آگاهی و معرفتی که متناسب با روزگار کنونیمی

در غزل مورد بررسی، دو نشانة مهم  .های او ارائه دادبا زمانه و دریافت خود از سروده

خواننده را از  ،نیز معتقد است اکوچنان که در پیوندی چندلایه، آن محتسب و دنیا

دنیا( به کهکشانی از مفاهیم )تعصّب مذهبی/ ناپایداری  واحد بیانی ساده )محتسب/

و فرازمانی  از ساحت تاریخی و فردی، جنبة عامدهند که با گذر میروزگار( سوق 

های مختلف و تواند خوانندۀ او را در تمام اعصار و ادوار، با ذهنیتمیکند و میپیدا 
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کند. دقّت در این های متفاوت، از خوانش شعر او سرشار از التذاذ و معرفت آگاهی

هی از وجوه فرازمانی بودن شعر حافظ را تواند نمایانگر وجمی رابطة جزء به کل

 مشخصّ سازد. 

به خلق ساختاری  ،است که اکو گفتهچنان ،های زبانیگیری حافظ از نشانهبهره

رخ  ،وقتی که در شعر حافظ، واژۀ محتسب .انجامدای میمتشکّل از توابع نشانه

که توابع  باید آن را در قامت یک نشانه در جهان ذهنی او فرض کرد ،نمایدمی

 شود.میاست و به یک کهکشان معنایی منتج  متعدّدی پیرامون آن شکل گرفته

ای ولی از سوی دیگر چهره ؛تواند مابازای تاریخی داشته باشدمحتسب از یک سو می

تواند و می شودظاهر میفراباشنده است که در قامت یک مدلول فرازمان/فرامکان 

ای که به فظ در آن مورد خاص )نشانه( باشد؛ نشانهگیری اندیشة حابرتابانندۀ جهت

مند ای نظاممجموعه .های ضمنی نیز داردعقیدۀ اکو، علاوه بر معنای مستقیم، دلالت

 تواند کلیدی برای فهم مفهوم متکثّر آن نشانه در اندیشة حافظ باشد.که می
 دیوان حافظ 341ـ ارتباط میان واحد بیانی و کهکشان معنایی در غزل  5نمودار   

 منبع: نگارندگان
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 هانوشتپی
 .(17: 1911)حافظ،  دستدرتصحیح قدسی:  .1

 .(17: 1911حافظ، ) عیش کوشدر تصحیح قدسی: . 3

همین ضبط را  .(40: 1910)حافظ،  ها در اشکرنگ باده بشوییم خرقه : زنیساریدر نسخة جامع  .9

ها از ر تصحیح قدسی: ز رنگ باده بشویید خرقهد (.01: 1915عیوضی، ) عیوضی نیز پذیرفته است

 .(17: 1911اشک )حافظ، 

 .(17: 1911حافظ، ؛ 10: 1915واژگون )حافظ، : قدسیدر نسخه چاپ بمبئی و  .5

: 1915افظ، اش )حو قدسی: قطره ، خانلری، موزه طوپقاپوسرای استانبولچاپ بمبئیهای در نسخه. 4

 .(17: 1911حافظ، ؛ 41: 1910حافظ، ؛ 10

ایاصوفیه و  کتابخانة سلیمانیه استانبول مشهور به نسخة طوپقاپوسرای استانبول،های بمبئی، نسخه .1

 .(17: 1911حافظ، ؛ 41: 1910؛ حافظ، 10: 1915)حافظ،  قدسی: پارس

 (.41: 1910)حافظ،  کتابخانه ملیّ پاریس: فتح تبریز در نسخة. 0

شریف محلاّتی، ؛ 305-311: 1903خرّمشاهی، ؛ 135-119: 1913کزاّزی، ها ر.ک: از جملة آن. 1

 .01- 07: 1910مظفرّی، ؛ 11- 10: 1915

شخصیت و افکار او توان مثال زد که بر این جنبه از میی بسیار را یهانمونه ،های حافظدر سروده . 3

 از جمله: ؛کنندمیدلالت 

 که مستوجب آتش باشدای بسا خرقه           غش باشدنقد صوفی نه همه صافی بی

 در حق ما هرچه گوید، جای هیچ اکراه نیست          آگاه نیست ما حال پرست ازظاهرزاهد 

 ست به هر مجلس وعظی، دامیکه نهاده  مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد

 

 منابع
 .قرآن مجید -

والفضل حریّ، اب ةم، ترجشناسیهای نخستین نشانهاستگاهخ ،(1919) همکاراناستم، رابرت و  -

 .93-30 ص، ص43هنر، شمـاره  فصلنامـة

 ، تهران: نشر ثالث. 3 پیروز ایزدی، چ، ترجمة شناسینشانه ،(1913اکو، اومبرتو ) -

ة حداّد(، ترجم وگو با جمانه)گفت تر استباهوش از نویسنده متن ،(1933) ـــــــــــــــ -

، 1 باب رمان و شعر، چ گوهایی درون آتش: گفتسارقا احسان موسوی خلخالی، مندرج در کتاب

 تهران: نیلوفر.
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 ۀ، دورشناسی ادبی، فصلنامه زیباییبررسی آزاداندیشی در شعر حافظ ،(1933ایزدیار، محسن )-

 .91-14ص ، ص14 ۀ، شمار5

 ، تهران: هدی.1 مجید محمّدی، چ ة، ترجمشناسیعناصر نشانه، (1907بارت، رولان ) -

، ریزی اثر هنریشناسی و جایگاه نویسنده در پیرمان، روان ،(1913مرضا )باطنی، غلا -

 . 51-99، صص 1، شماره 3تخصّصی ثریا، سال  فصلنامة

، شماره 11نامه پارسی، سال  ، فصلنامةصحو و سکر در تعالیم صوفیان ،(1914باطنی، غلامرضا ) -

 .117- 10، صص 3

 ، تهران: قطره. 1 ، چشقینده نامه روح العا ،(1911باقری، مهری ) -

، تهران: علمی 3 الدیّن خراسانی، چشرف ة، ترجمفلسفه معاصر اروپایی ،(1903بوخنسکی، ا. م. ) -

 و فرهنگی. 

، شناختیشناسی: تحلیلی نشانهفنون ادبی از دریچة زبان ،(1930بهرامی، فاطمه ) -

 .15ـ  44ص ص، 10، شماره 3دوفصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

، 1 ، مجلّه نقد ادبی، دورۀگوی با متنوبلاغت مخاطب و گفت ،(1910پورنامداریان، تقی ) -

 .90ـ  11ص ص، 1 ۀشمار

ص ص، 31 ۀ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارشناسی و ادبیاتنشانه ،(1915داری، احمد )تمیم -

 .44ـ 51

 ، تهران: نشر آگه. 3 ، چو اندیشهزبان: بازتاب زمان و فرهنگ  ،(1910جهانگیری، نادر ) -

 ، تهران: سوره مهر. 3 ، ترجمة مهدی پارسا، چشناسیمبانی نشانه ،(1910چندلر، دانیل ) -

 ، تهران: زواّر.  0قزوینی، چ و ، تصحیح غنیدیوان حافظ( 1910الدیّن محمّد )حافظ، شمس -

ری و کوشش حسن ذوالفقاه قدسی، ب ، تصحیح محمّددیوان حافظ( 1911) ــــــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: نشر چشمه. 1 محمّدی، چابوالفضل علی

 ، تهران: سخن. 3 ، تصحیح سلیم نیساری، چدیوان حافظ ،(1910)ــــــــــــــــــــــــ  -

 تصحیح مؤیّد شریف محلاّتی، چ ،فرمانروای آسمان غزل حافظ ،(1915)ـــــــــــــــــــــــــ  -

 ز: نوید شیراز. ، شیرا1

بلاغت عربی و  استعاره از منظر، (1935)خانی مرضیه قربان اصفهانی، محمّد و خاقانی -

ـ  171ص ص، 94 ۀ، شمار11 ۀدورانجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،  ، مجلّةشناسی شناختیزبان

133. 

  ، تهران: علمی و فرهنگی.17 ، چنامهحافظ( 1901خرّمشاهی، بهاءالدیّن ) -

 ، تهران: ناهید. 3 ، چذهن و زبان حافظ ،(1903) ــــــــــــــــــــــــــ -
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 نامه دهخدا. ، تهران: بنیاد لغتنامه دهخدالغت ،تا(دهخدا، علی اکبر )بی -

مهیار آقایی، مجلّه بخارا، ة ، ترجمبه کتاب اومبرتو اکو خوش آمدید ،(1915رادفورد، گری ) -

 .311ـ  357ص ص، 43شماره 

 ، تهران: سخن.  4، چنقش بر آب ،(1911کوب، عبدالحسین )زرین -

 صص، 1 ، شمارۀ9، فصلنامة شعر، سال شناسی شعردرآمدی بر نشانه ،(1937سجودی، فرزان ) -

 .33ـ  37

 نا. ، تهران: بی1 ، چآستینانای کوته ،(1903سیرجانی، سعید ) -

 ، تهران: سخن. 1 ، چر نثر صوفیهزبان شعر د ،(1933کدکنی، محمّدرضا )شفیعی -

محمود عبادیان، تهران: فرهنگ و  ة، ترجمآزادی و دولت فرزانگی ،(1900شیلر، فردریش ) -

 اندیشه.

و  13 شمارۀ ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه،شناسیاومبرتو اکو و نشانه ،(1915ضمیران، محمدّ ) -

 .19ـ  01، ص 37

 ، تهران: امیرکبیر. 1 ، چام است؟حافظ برتر کد ،(1915عیوضی، رشید ) -

 .35ـ  9 صص، 30ذهن، شماره  ، مجلّةزبان ةشناسی و فلسفنشانه ،(1914نیا، علیرضا )قائمی -

پایه زیباشناسی  پند و پیوند: گزارش بیست غزل حافظ بر ،(1913الدیّن )کزاّزی، میرجلال -

 ، تهران: نشر قطره.  1، چو باورشناسی

 ، تهران: سمت.  1فریبرز مجیدی، چ ة، ترجمایدئولوژی و اتوپیا ،(1917مانهایم، کارل ) -

مطالعات عرفانی،  ، فصلنامة«شناسی غزلی از مولانانشانه» ،(1935محمّدی، یدالله و همکاران ) -

 .117ـ  150ص ، ص31دانشگاه کاشان، شماره 

 فردوسی. ، مشهد: دانشگاه4 ، چشناسیسیر زبان ،(1911الدیّنی، مهدی )همشکو -

 ، تبریز: آیدین. 1 ، چوصل خورشید: شرح شصت غزل از حافظ ،(1910مظفّری، علیرضا ) -

فریدون و  ، ترجمةجوی روح خودوانسان امروزی در جست ،(1913یونگ، کارل گوستاو ) -

 نشر. ، مشهد: به1 لیلا فرامرزی، چ
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